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حدن و لعث ۱ 
سعی كردن که خبن مسامانان احق ربخنه نه شود 1 
خواندن القاب سلاطبن ماضيه در خطبء ها vr‏ 
دور كردن وجوه باطله نا مشروع 5 
حکم کرکں کہ چپار کس به غانمان به ده 4 
سهاست و تعزبر شيعى مذهبان ۱ 4 
سیاست و تعزیر ملحدان و اباحتهان ۷ 
انسداد فقنه احمد بهاری ۷ 
کشتن رکن مهد ی که مدعی نيوت بود ۷ 
سیاست شخصي که در گجرات " إناإلدق ؟ می كفنت ۸ 
pk‏ كردن که مستورات مسلمانان به مزارها نه روند 9 
انهدام بت خانه هائء جديد و سدباب بدعات دیگر که مان مسلمانان 

و هندوان شائع KAS‏ بود 9 
ترک كردن اواني زر و نقره 1 
حكم دور كردن صورت و تمثال از جميع چیزها 1 
ممانعات پوشیدں ملبوسات ابریشم و زردوزيهائى مغرق 1 
بغا كردى مساجد و مدارس و خوانق و حفر انهار و غرس اشجار 1 
مرمت شدن عمارات و بناهای سلاطین قديم ۱۲ 
جاري داشتن و معین كردن اوقاف برای مدارس و مقابر و مزارها  FO‏ 
بذاكردن دارالشنا ١‏ 5 
داشت خطرط خوشلودي در متبره محمد شاه تغلق ۳ 
باز دادن دههای و زمین های املاک قديم ۳ 
نواختن هنود که دین اسلام MS eds‏ ۳ 
حراست عرض و مال بلدكانى خدا ۷ 
تواضع و تكرهم فقراء و مساكون ۱۷ 
رخصت old‏ اهل درلت که به yas‏ طبعی رسهدلد ly‏ 
و ترتیب وجه معاش ایشان 

نواختن فرزندانن اصحاب شغل JA‏ 


صدور ملاشهر نیابت خلانت و خطاب ""سهدالسلاطبن* ۱۸ 


— 4 


ب 
نهد 


fo 
ry 


بسمالله ار حمر الرحیم 


بافتاح 


حمد بىحد و شکر بی‌عد مر خالق غفور و شکور" را که من Slew‏ 
مسکین فیروز بن رجب قلام محمد شاه بی تغلق شاه را به احيائى 
سنن سلیه و قلع بدعات و دفع منکرات و منع محرمات و تحریص بر ادائی 
فرائض و واجبات توفیق رفیق بخشید - و صلوات بی‌شمار بر سید کنات كه 
برائی دفع رسوم و عادات مبعوث شد *يعدت لرفيم | لرسوم والعادات» صلی | لای 
عليه و سلم و برآل و اسحاب او که به سعی جمیل ایشان مراسم جاعايت 
مرتفع Sat‏ رضوان الله تعا لین علیهم اجمعهن - 

اما oar‏ چون اظهار شكر نعنتی که از معطی حتیتی عطا شده باشد 
از واجبات Pew)‏ که "و التحدث باالنعم شكر و سید ولد آدم صلوات الله 


| - د : ”يافتام» ندارد - 


۲ - ج : فنور مشکور 


۲ [ 


عليه * ل تعدث read‏ مامور شد" واما بلعمت دبک Sodas‏ بندة 


مسكين مستکین ! را نعم يسيار" ابيز د عطا كرد است - خواستم تا به ذكر 
عطایائی وبانی شکر asi]‏ به من ١ dade‏ | ست بتدر uns Lb‏ 
Jo}‏ نمایم G‏ مگر در سلكا بذدكانى شاكر CIE‏ متداخل باشم - 

ازآن عطایای خالق رازق جل جلاله و عم نواله یکی آنست که 
بدعت ها و ملکرات شرع در ممالک هندوستانى شايع شده بود“ و مردام را عادت و 
طبیعت گشته و از سذن سنيه انهراف موثلا D093‏ - حق تعالول توفیق رفوق 
این toy‏ بيجارة مسكين "خویش گردانید» * منع بدعات و دع منکرات و قلع 
محرمات بر خود واجب دید - و سعی جمیل نمود تا بعوی و نصرت BS‏ 
معتاد خلاف شرع به كلى مذدفع شت ؟ وحق از باطل جدا 


بعس 


بشرى 


مرسوم باطله و 
فشضت” - 

)1( اول أن است که در عهود ماضیه بسى خون مسلمانان ریخته شدي - 
و انواع تعذيب از بریدی دست و پا و گوش و بیلی و کشیدن چشم و PER‏ 
ارزبز گد‌اخته در حلق خلق * و شکستتن |ستخوا‌هائی‌دست و پا و Whew‏ به‌سیخ‌کوب 
و سوختن اندام به آتص وزدن میخ‌ها بر دست و پا و سیله و کشیدن 
eas‏ و زس درها با میع‌هائی أهنى و بريدن پی و دو نیم كردن آدمی 
به او و بسار انواع مثله كردن واقع می‌شد- ارم إلا کرمین و ارحم الراحمین 
اين بندة امبدوار کرم خود را بردل متمکن گردانوده تا همت Wy‏ همست 


بر آن مصرونت داشت که خون مساما نی به ناحق رنه نشود۷؟ و به هیچ 
ی را مثله ذه كلذد - بهت : 


0 


نوع تعذیپ نه باشد * و ههچ آدہ 


te -١‏ کذهرا 


ا- ج : wit‏ 
Slane” tc ۳‏ ندارد - ف ۰ سکن“ ندارد 
ce: ۳‏ : شد 0 ya” : C>‏ دار 


OK ا وب وی : ”سهلة'' ندارد ۷ ج ؛‎ - ١ 


[r] 


چگونه شعر اين نعمت كزارم 
که زور مردم آزاری نه دارم 


این همه می کر دند بدانگ» رعسب در خاطر مردم بهم فتك و خوف 
در دلہا غالب گردد و امور ساطلمت منتظم مالك - و این سکن را مثل 


ساخته بودند - بیت : 


ملک را بر قرار مي‌خواهی 
تيغ ly‏ ټی ' قرار خواهی‌داشت 


از فضل الپی که در حق من مسعین است أن تشديدات و تضويفات 
به رفق و کرم و لحسان بدل شد - و خوف و رجا به دل خاص وعام زیادت بر آی 
جا كرفت” و هیچ | حتیاج به قتل و ضرب و ايلام و تعذیب و تشدید نه edible‏ 
و این سعادت جز به فضل و عنايت! پروردگار میسر نه شود = 


Pe 
کرم كن جو دست تو بالا تراست‎ 
كه بخشایص از خشم وال تراست‎ 
ترا چون ؤ باری بزرگی عطاست‎ 
به تعجیل سم سیاست خطاست‎ 
در تصاص‎ AS كر اول توقف‎ 
توان کشت" او را که بدهی خلاص‎ 
و ليم جو الب پراگنده کشت‎ 
نیارد به فرمان تو زنده کشت‎ 


whe : ى‎ ۳ 
کشت‎ : ۵ py 


] ۲ [ 


لكي کن فهى 1 ماد ر مسر سل 
بر wy!‏ طفل خود Ma‏ برك | رن 
مكو ”مرد كشتم صل اند و ليرد »» 
یکی زندہ کن تات خوانند مرد 
چو برخود نداری روا نشتری 
مکش تیغ بير كردن دیکری 
معوش اندر آن كز تنی خون رود 
كه جان باز نايد چو بیرون رود 
ترا نیز خونیست آخر به يوست 
هزار آفرین بر چنان 
که 


wrt) 
پیش بزرگان نکو شد بخون‎ 


که ایشان نیارند در خون شتاب 
جو دشن زبونكشمتا احساں بکں' 


ب“ قد رت جوا مرد ی > wy‏ بکن 


لم را و عرض مومن را 
اسانی كلى باش ۔ 


وهر کی از sly‏ شرع ۳1 كردن » ر حکم کتاب )5( قضانی قاضى 
زی که مستحق أى است برسى - اله acd]‏ على توفيقه 


: 1 5 ف 
Keo )۲(‏ از ففل و prs‏ حق جل و دل در حق من أن است که ذكر 
القاب gpa bile‏ 


A> ب‎ 


١-اوب:‏ که نا 


۱-۲ چو دشن زبون کرد احسان BAS‏ ٭ بندرت چوانمردی جان کند 
۳ د : از 


ب ب بببب ——— 


[o] 


بادشاهان أسلام که به yay‏ همست و برکمت ened‏ ايشان باك كفار فاع شد و 
اعلام بی هر دیاری مظنر گشت و معابد pe]‏ خرابى پذیرفت ومساجد و 
مذابر! معمور و مرتفع گشت و اعلائی کلم طیبه شد واهل اسام نوی 
و حربیان ذمی گشتند لسيا ملسیا گشته بود - کنانم به رسم معہود چنانچه 
- بود GW)‏ و اوصاف همه در خطبه ها بخوانند * و ایشا را به مغفرت 
ياد آرند 5 بیت : 


چو خواهى كه نامث بود جاودارى 
من نام نیک بزوگای نهان 


(*) دیکر * از ایادئی هادی۲ عزاسه أن است که از عهود ماضیه وجوهات 
باطلة نامشروع وحرام در بیت SW)‏ جمع می‌کردند* ‏ جناركه : 
منقبی يوك" * و دالت بازلرها * و “pilin‏ و اسییی طرب" و كل فویشی" و 
جزية تنبول* وچلعی Sale‏ و کتابی" ونهلگری" و | ماهی. فروشی: * و ندافی" و 
صابون گری » و ريسمان قووة “ و رون كرى * و نخود بریان* و قه “oot‏ 
و Sarena‏ و قار خانه » و داد “she‏ تی“ و كوتوالى» 0 احتسابى'1 و قصاب ی 1 
و کوزة خشت‌پزی ۱۶ » و کرهی ۱ they!‏ و مصا مصادرات - 

این جمله را از دفاتر دیولی۱۲ كفقهم که دوو کنند- وعمال ولايت 
هر که این وجونات را از GIS‏ بستاند و جمع آرد به جزا و سزلی أن 


بر du‏ - بيت : 

۱- اود: pin‏ ۲ -۵: ها ي 

- د : ملذري بزرگ ۵۳ : "جزاری» ندارد 

ه - ج : سیول ١‏ 9- د : "کتابی»* نداره 

۷- ا وب :بياكري سې : كتاب بيلكرى م إباد: *"احتسابی» ندارد 
9- ب : "قصابی» نداره +| - ب : HS?‏ خشت پزی* ندارد 


اا-اود: "کرهی»» نیارد ۷ ۱ ”یوان“ نداره 


[4] 


دل د وستان جمع بهتر که كل ؟ 
خزيله تپی به که مردم به رن ؟ 

مالی که از بیت‌المال جنع آید همان وجوهات (باشد) که در شرع 
مصطني صلی الله عا4ة و آله و سلم أمد" است و کلب دينيه بر of‏ ناطق 
است : یکی خراج آرافی عشور و HS}‏ و دیکر Rie‏ هنود “ و دیکر ترات › 
و ديكر خمس UE‏ و معادن - و وجهى كه جمع كردن أن به حكم US‏ درست 
نه باشد * به هیچ وجه در بیت‌المال جمع نه کنند - 

(۲) دیکر * of‏ است که ييص ازين رسم و عادات يه افشائی بدعت 
چنین شده بود * که از فنائم چپار خس بے دیوان جمع می کردند و خىس 
به غانمان مي‌دادند - وحعم شرع اين است که خسس در بیت‌المال جبع 
US‏ و چپار خمس به فانمان قست کنند و بدهند - در حكم این عکس 
تام راه یافته بود چون حکم بر قسست شرع نشود این غنا ثم fy‏ هر که 
تصرف کند مرتعب حرام شده باشد - و هر برد که ازو فرزند زايد * (أن فرزند) 
ولدالزنا باشد - برائي دفع این كفتيم كه خسس در بیت المال جمع کنند 
وچپار خمس به فانمان دهند - 

)0( ديكر » شیعی bande‏ که ایشان را روافض می‌گویند » به مذهب 
رفض و شيعه مردم' را دعوت مي کردند - و رسالپا و کتابها درین مذهب 
برداخته و تعلهم و تدريس پيشه ساخقه بودند - و جناب خلفائي راشدین 
و امالموملین حضرت مائشه صديقه وجميع صرفيه كبار رضي الله عنهم را 
سب صر پم و شتم بیع می‌کنتند = و لواطت می‌کردنن > و Ay‏ مدید و 
” ماححتات مشاني “ مي خواندند - همه را گرفتیم - و بر ايشان ضال و اضال 
ثابت شد- فالهان را سیاست فرمودیم؟ و دیگران به تعزیر و نهد ید و تش 
زجر کردیم و كتب ايشان را در ملاء عام بسوختیم" تا شر آن‌طائد» به عذایت بلي 
به كلي ملدفع شد - 

(۱) دیگر " tall‏ ملحدان و اباحتیای جع شده بردند و خلق را 


| - اود: مردان 


1 


[v] 
و اباحت دعوت می‌کردند - و در شبي بء مقامي مغين جمع می شدند ز‎ Ska} 
مردمان مرم و فهر مدرم و طعام و شراب درمهان مي آوردند و مي گفتند‎ 
این عبادت است - و صورتي ساخته مردسان را درين فعل مي آوردند كه پیس‎ 
أن صورت سجده بعنند - و زنان و مادران و خراهران يك دیگر که در أنى شب‎ 
هر که بدست کسی از ایشان مي آنتادی با او زا کردی-‎ dala جمع مي آوردنن*‎ 
پیران ايشاى (که) شيعه بردند " سرها بریدیم ۰ و دیگران را حبس وجلاو‎ 
- تعذ یر نمودیم تا شر ایشا از حوزةٌ اسلام به كلي مندفع گشث‎ 

(۷) دیگر قوسي به لباس دهریه و ترک و تجرید مردماری را كمراة 
می کردند و موید مي ساختاد و كامات کر مي گنتند - آی كمراهان را 
احمد بپاری نام مرشدی بوك * در شهر ساكى - و طائنه از بار او را خدا 
مي‌کنتند- آن جداعت را مقيد و مسلسل نزد ما آوردند که او سب نبيمى كنك 
و می كويد که ” كسي که نه حرم بوده ؟ جه جلالت نموت او باشد؟ ۶ و زا 
مریدان او يکي ميكفت که ” در دعلي خدا طالع شد» fem)‏ يعي sua)?‏ 
بهاري“ چون این معني بر ایشان ثابت شد هر دو را به قید و زنجير سیاست 
فرمودیم * و دیگران را به توبه و انات اسر كرديم - Po‏ يکي را به هر شهري 
جا كرديم تا شر این Tesla‏ پریشان [ر] دنع شد - 


(a)‏ دیک» در شهر دهاي شخصي رکن نام لقب ېدي گفته كه: و2 مهدي 
آخرالزسان ملم ومرا عام لدنی حاصل شده است - 


ومن از بیش كسي 
عليه | لسلام هيج ييغمبري را عام نه بوده است؟ مرا 


مت وضلالمت استدعا نود و گنته کے 


علم حروف که بر همچ كس مکشوف ند 
اد عا كتابها نوشته وخلق را در dye‏ 
“دكن الدين رسول الله ملم“ “رين سخن مشايخ يوش ما كواهي دادن که 
اين جنين كني » وما ازو شلهديم حجن او را يفيص ما آرردند از حال 


و ی د از یکی مريدان او اين معلى بر ايشان ابت شن ۔ 
۱-۲ جىع ۷۵۵ 
“ye ME ۳‏ 9 
= ۵,123 


[a] 
ی و فلاف مقر يك - طنالي ذا‎ 


کنتند : ”و كفر شده است و مباح‌الدم گشته. چون اين فته و فساد ازننس 
در اسلام و اهل سنت و جماعت پیدا CRBS‏ اگر در دفع آن اهمال دهیی 


خبیث او 
معان الله چنان سرایت کند که بسیار مسلم کمر vf‏ شولك و از دين أسلام 
بکردند - و ازو BE‏ قالم شود که بسپار مردم بداری سیب هلاف گردنی»؛ كنتيم 
تا در مجمع علمائي عالم فسان و افساد و افلال آن خبیث را ندا کنند » 
و به كوش خاص وعام برسانند؛ وبه فتوائي عاما ي 
مستوچجب سياستي که ath‏ به نفاف رسانند»* أو وا به اشخاصے که معتتد و 


دی و ائمه شریعت > 


»وید و مساقم او بودند بکشتند و خاص و عام خلق در أمدة و گوشت و يوست 
و اعضائي او را يارة پار کردند- و شر او جنال دفع شد که جبانيان را موجب 
|نتباه كشت - و نصرت و عذایت الهی در دفع انوا ع این شر و در قلع امثال 
این بدعات حق جل وعلا من بندةٌ مسکین خويش را میسر گر دانید 
و بر احیای سنن توفیق داد - فرض از ذکر ادائی شعر باری جل وعلا 
است ؟ به استماع و مطالعة این محررات! هر كرا اصلاح دی خود مطلوب 
ath‏ ؟ این طریته Jy‏ مسلوک دارد تامثاب کردد ‏ و مابه دالت این 
خير امیدوار ثواب باشیم - والموفق هوالله - 

)9( ديكرء شخصی از ملا زادان عين gale‏ در عرص کجرات خود را 
شیخی ساخته بود و جمعی را مريد گرفته - .كلخ اناالحق“ مي‌گفت - 
و مريدان را مي فرمود که چون من اناالحق بکویم" شا كويد : "ترئي 
توثي '“- و می‌گنت : * اناالماک‌الذی لا یموت ©“ و رساله نوشت که درو كلمات 
( کنر ) بود- او را زنجیر کرده پیص ما آوردند و برو انلال ثابت شد ٠‏ 
او را نیز سیاست فرمودیم ۰ و كتابي که ساخته بود بسو ختیم تا از ميان 
موحدان اهل اسلام اين فاد نیز دفع شد ۔ 

SRD (I+)‏ رسم و مادتي كه در دين He pad‏ ری رارت 
مسلمانان جبلت شدة برد“ که whys‏ در اپام متبرکه چه 


wh, yore اوب:‎ - | 


٩ ]‏ [ 
بالكئسوارك و گردوی سوار" و قوله سوارة و اسپ‌سوار" و سنورسوا" فوجفوج و 
جوق‌جوق پیاده . از شهر بیرون می آمدند؛ و به مزارها مىرفتلد ‏ 
و لوندان و هردم ارباش که به هوائی ننس‌مبقلاانی و از دییات 
عاری فتنه و tolls‏ که ازین حرکت باشد پوشجده ایست؟ می BIOS‏ - 
و یرون رفتن عورات شرعاً ust‏ ات = فرمودبم نا "هي عورت بم 
مزار لك روث- هركه ررد او را تعزبير wel = Sons‏ زمان به عدایت حق جل و علا 
مجال نیست که مشذراث و مستورات مسلمانان بیرون ‏ آیلد ويه 


((۱) ديرك از عطایای سبحاني! أن است که هنود مرماک(؛) 
و بت‌پرست ؟ که زر ذمه پزرفته‌انه و جزیه قبول کرد" و خانسان 
ایشاں مصئوی مانده» SSA‏ جديد در شهر و حوالی بنياد نهاده 
بودند و در شرع dave‏ مصطنیی صلی‌الاه‌علیه رسلم احداث بتخانه روا له 
باشد به توفیق حق‌جل‌وعلا أن بلاهائی فاسد ایشان را خراب 
ایشان I‏ به تعزيرات زجر کردیم تا این فساد به کدی sli)‏ :سم 


دیگر - از آنہا MG‏ آنست که ثر موضع ملو حرضی است؛ که 
انرا كنت میگویند - laf‏ بتخانها ساخته بودند - و جماعقی ازهنود با 
sll‏ در روز معیں؛ به معتاد يك دیگر؛ سواراى با اسلحه و برکستوان های 
ہسیار؛ زان و بجكانى ایشان پااکی و گردون سواك هزاران هزار جمع می 
شدند و بت پردنی می‌کردند - دري فساد چلان فلو کرده بودن 
که اهل بازار انواع لعيقها در أنحجا می‌بردند و بازابی كردة مي 
فروخنند - و طائنة مسليانانى بی EP id‏ به هواي ناس در اجاتماع 


| - درب وج" آلہی 6 
۲ . در | . ۱ یکی ندارد »6 


۳ - در + ' ہبی دیانت » 


[ ۱۰ ] 
ایشان م مى شدند - چوں ایں كيفيت به سبع ما سید“ بے 
SYP‏ ربئی و تائین سبعالی خود برای دفع این فسان» که مضرت 
أن در ددن اسلام سرایت می کرد» عزم نمودیم - و در روزی که ایشا 
جمع می teil wot‏ 


pa)‏ - و اشخاصمی ۳۹1 ډور ایشا بودنك 0 أغوا 
و اضلال 


>ى کر دزی“ فرصوديم ا MEAL I Lil‏ - و سائر هنود را به تعزيرات 
مولم ملع کرديم - وبتضاله وا خراب ۶ 
و قصبات محمور گردانيديم : یی تغلق پور و درم سالرپورا نام 
نهاديم 5 این زماں به جاثييه کافران مرماک(؟) gare‏ - اصنام ساخته 
بودند" از فضل بار ی جل وعلا مساماناں معبود برحق را سجده می کنند» 


5 تكبير 5 اذان 5 جماعتك us? es‏ دارند - و Lait‏ ۳۹1 كفار مسکن 


خود ساخته_بودنی» مسلمانان ساكن و متوطنن گشتند - بے كلمة LUMI‏ 


مدآ رسول ۱ لله ذاكر 9 رطب اللسان is‏ باشنی - و الحمدلله علىالا سلام- 


ديكر» اخبار کردنه که در موضع moe‏ 
هنود عمارت کرده اند وت يرستى میکنند - 


رديم و آنجا مسجد بر آوردیم 


بتخانه جديد بعضى از 
LJ‏ نیز کسان فرستادیم 
۳ و Pye‏ آن أشخاص ly‏ که در گمراه 


که بت خانه خراب sus‏ ی اصراو 
نمود؟ بودند؟ دفع كرديم 5 

دیگر؛ آن كه در قصبةٌ giles‏ بعضى از هنود بتخانه جدين 
ساخته ازی» د جماعتى از مذران جمع می شرند و بت پرستی می کننه ‏ 
ایشان را گرفته پیی ما آوردند - کسانی كه از ایشان بلیاد فسان بودند 
فرسودیم تا از حال فلال شان ندا کندو» د #دشض در سرای اعلی بکشند ‏ 
و كتابهالى قاو و ان و اسیاب‌یی پرساي که با ایشا آورده بودنی » 
paras‏ تا در نظر عامه خاق در متام سهاست ie‏ - و دیگران را به 
تهدیدات و تغريرات ملع od‏ تا sun]‏ دبگران 


باش ‘ 0 شوج ذمی در دار 
أسلام این چنین جرأت له توانں۔ 


| - درب - سن اپور» 


wy, ۲‏ موند رسول الله se‏ در tangs by?‏ 
۳ ۰ در ب . شر“ 


] ۱۱ [ 


) | ( دوكر * در عبود ماضوم محكان شده ربد که اوای زر و لكا به 


وت خرح ماده استعدال می كردلك ؛ و ادهالی تبغ و حليه و تركهىا 
از زر مرصع می ساختلد - أن را ملع کرد حایا ساح خود از اساتخوانهانی 
شکار می ساختيم - و استعسال اراني ۹1 در شرع cle‏ است؛ اعنیان! poy’‏ - 

) ۱۳ ) دیگر در ایام سابنه رسم و عادت رین برد که جامپا معور مي 
کردند ؛ و بر وجه تشریف از دراه ساطین مردم را می پرشانیدند و هم 
چنین بر لكام و زین و WH‏ مركب و مجرهائی عرد و در طاس و قدم 
و کوزه و طشت و آندابه و در ES‏ و پرددها و تخت و كرسي 
و pee‏ [لات و ادوات صورت مي SORA‏ و SES‏ می داشتند - به هدایت 
رياني و عنايت سبحانی كفتيم - جملء صورت و SRS‏ از جميع این جيز 
ها دور کنلد ؛ و api‏ مخطرر شرع نوست و جائز و مباح است؛ بسازند - 
صورت و تمائیل که بر دار و جدار و قصور تصوير مي کردند * فرموديم تا 
جمله رامحوکنند» - 

( ۱۲ ) دیگر * پیش ازين اكثر لباس ob‏ از أبريشم و زردرزيمائي 
مغرق و نامشررع بود - دق fallen‏ تعالي تونیق داد تاماجوسات هم چنان 
شد که در شرع dare‏ مصطفى صلی الله sale‏ و سلم مجاحاست - و sits‏ 
زردوزی و كلة زریدت “ كه عرض أن به تدر چپار إصابع زيادت نه باش“ 
اختيار انتاد - و آنچه نامشروع و ناجائز و ملعر و منبي شرع بود “ دور 
کردا شد - والتحمدللة علی‌الساام ٠‏ 

)10( و عضي از مراهب الپی ٭ کہ ایں Faby‏ بیچاره را عطا کرد » 
بر تشهيد مباني خیرات توفهق داد . بسي مساجد و مدارس و خوانق بدا 
کردیم تا stats‏ و مشایم و زهاد و عباد در آن متامها معبوك برحق 
را عبادت كلند ؟ و باني خیر را به دما مدد نبایند - و حثر انار" و فرس 


| - درب - " حاوه تركس » 
۲ - در - lane)?‏ » 
۳ ب درب > “lad‏ 


ka!‏ إسمت و در 


4 5 مجع فا 


لجار و وتف ارافي © )6( at‏ شرع متفق 7 
ملت اسلام علمائی شريعت را در وى sles!‏ است و درو * کی 3 
e ۲‏ تا قمزشك حاصل 5 


شجه 
۱ !3 ک دز به 
مصرف محين WO‏ 


أسقف > 


بندگان Jos‏ يرسك - ذكر أنه شررحاً در ودف زامسه مذکوه 


(11) دیگر؛ از مولسب ای یکی آنست که عدارات و بناهای 
گذشتکان* سلاطین قدیم ۲ 0 امرای مافوى» که يهدررر ایام و کرو 
اعوام خلل پذیرنته برد" به مرست و عمارت مجده بيراستيم - و 
استحدکام آن بر wikis‏ خود متدم داشقيم :سب 

چذانچ» مسجد چامع دهلى قديم * كه بذای سلطان معزالدیی سام 
است؛ از are‏ تدم بنا که مححتاي مرت و تعمير شده بود؛ چنان 
مرمت کرده شد که بقازگی استدكىم بگرفت - 

و متبرةٌ ساطای معزالدين سام را که دیور غربى و تخقهانی در 
کپنه و فرسوده BAA‏ بود هم ذو کرد آمد؛ و iss‏ چوبینه درها و 
طاقها و زینه‌ها از جرب مندل ساخته - 

و Bie‏ سلطانى معزالدین سام رك کی از Bola‏ برق افتاده بود" ee‏ 
از أن که بود؛ از ارتناع قدیمی بلند تر مرمت كرد" شد - 


و حوض شنسی؛ كه در آمدهای آب را مردماں بی دیانت از 
بالا بسته بردند؛ و درآمد أب منتطع tad‏ بود“ أن متجاسرا ناحناظ 
ly‏ به تعزیرات زجر کردیم؛ و درآمدهای آب بسته بکشادیم - 

و حوش عائی؛ که لپاشته و بی Of‏ شده بود“ و خاق شير 
درون حوض زراعت می کردند؛ و tla‏ كنقه بردند و آب از آن چاه سا 


| - درب - " شبهتی * 
۲ - در - " کردانید » 
* - در ب ماتقدم » 


[Ir [ 


می قرو SOARS‏ بعد wy‏ حارا كرديم نا فدير فقاوم از سال نا سال 


وهچنینی مدرسة ساطان شءس الذاها واادیی Farts!‏ رفور Mahe ol‏ 
را ماما ئی که انودام پذبرفته برد" سارت کردم درها از چوب فاد 
نادیم - و سئونهانی مذبرا که اننادا بود باز ker‏ از ای که برك 
راسمت كرديم - ly Syne yey‏ وہب را ۾ نك كردلا بودای * آن ر چ 
کرده شد - و در گنبد نردبان از سل تراشیده زیاده کردشد - و در 
چپار برج پشتدان ربخنه بر أرردة شد ۔ 

و مقبرة سلطانى ههزاادیی سر ساطان شرس ‌الد ین که در ملک پور 
است 6 QU‏ مادرس شده برد که كويا پودا نه بود آنجا SMS‏ و 
چبوتره و محوطة ريضقه عمارت نو كرد شد - 

و Gate‏ سلطان رکن الدین پسر سلطان شس الدیں * که در ماک 


پور است » محوطه مرتب OHS FHS‏ جديد برآرده " و خانتاه 


عبارت كردلا شد — 
0 متبر 3 ساطا ك جلال| اد دن AA ye Ny‏ کرده 6 0 دررؤاة جد يد 
عمارت كرد شد - 


| - در ب - "احفرت؟* 

۱ - این pram BU‏ است - برسلكيلى ارات دهای "باتش و 
cent)?‏ نوشننه‌اند - ولی اشعار أن زمان موزوی ذمى شود الا بذوائدن 
“sat”‏ چنانچ» 
ان شهنشاهی که حاتم SY‏ و pny‏ إرشش لست 
ناصرالدایا و دين مححمود بن اباتتيش است 
ملہاج السراج جرچانی Litas‏ طبتات ناصري 

۳ - ”رضي aU)‏ عنه» در ب نهست و 


] ۱۳ [ 


س ل۵ © أذ حب ho‏ 
۱ مير ساطاى MMe‏ 1۴ مرهمت لدو رد 7 دل Leys‏ 


Hud t‏ دی که درون درسم 


بنا ان8 ؟ 5 دیوار ابد ارخانه 5 دور فربى 


- فرش تا شوب مرت كرد" شد‎ 5 tra] 
خان ۲ شادی خان ۲ فربيك خان 5 ساطان شهاب الدین 5 سکلدرخان‎ 
و محمد خان و عشمان خان و تبسيكان و فرزندای نبسیئان او را مقابر‎ 
> از سرئو مرمت کرده شل‎ 

و درهائی al‏ و جعنریهانی مثبره ساطان " المش یج حضرت 
نظام الحق والدینی محبوب البی قدس الله سر | لعز یز هم از صندل 
ساخته" و قندیلهای زر با زنجيرهاي زر در چهار زاویه کنج گنبد 
آویخته و جاعت‌خانه جديد بنا كرده که آنچنان پیص ازین آنجانه 
Wy‏ - 
بود“ و عقل و کیاست وافر داشثت» و بسیار ملكا أو گرفته بود که 
در آنجا پای أسيان بادشاهای ماضیه نه رفته بود“ و خطبه سلطان 
علالدین اظپار كردة برد“ و پنجاه و دو هزار سوار داشت“ مزلا 
او به زمین برابر شده بود و مقبره يسمت گشته - از سر متبره تعمهر” 
کنانیده شد“ که او دولت خوله حلال‌خوار بود - 
Lays‏ از 


9 در داراامان ‘ aS‏ مضجع 5 مرقد مکل ومان یریگ 
چوب صندل ساخته» بر قجور of‏ خداونیگرا. " از پرده های در خان 
د ور أن واد‌کرانی از ډر 


as 5‏ ل 
| - ""رامرست نموده از چوب صندل درها بنانهاد» و دیوار آبدار خانه و دیول 


در پا نیس 5 
۲ = در | لهست ۵ = در ب "امرست* 9 
۳ در ب لهست ٩‏ . در | *خداوند زادان 


۳ د در ب ew”‏ الاسلام نظام الحق و الدين'؟ 


] ۱۵ J 
١ اکمبه سائبان افراخقه - مصالم این مرست و عماراتٹ ایں مقابرا‎ 
۱ 4 ۸ E Ls, 7 “19 1 4 
شد - و در جلی که پیص‎ axils paw vy Z| مدارس از اوقاف قدهم‎ 
ازین وجپی معين نه بود“ برای صادر و وارد فرش و روثنائی و‎ 
أن مقام باشی؛ دھہا محين کرده شد“ كه مححصول‎ yep إسباب که‎ 
= مدام آنجا خرج شرك‎ 
که بلای سلطا" مصد شاه مشفور و‎ fly و سچئین چپان‎ | 
و من به حضور پرورن؟ و بر‎ Opt مرحوم است؛ که خداوند ولی‌نعدت ما‎ 


مىلئت دهلی ست“ جمله ly‏ مرمت كردة شد - 


SRO ) ۱۷ (‏ در مدارس و متابر و مزارهای سلاطین مافیة" 
کامعار و مشائخ GUS‏ برای صادر و وارد“ اسباب که در آن متامهای 
متبرکه در کار بود“ دههاو زمینا و اوقاف قديم ایشا مستر و جاری 
داشتیم و زيادت آنکه ٩‏ در جا تيىعه ust)‏ !3 اوقاف و جز آن مین 
نه بود * معین كرديم تا عليالدوام در آن محل خير BU‏ باشد » و 
آيندة و رونده و ارباب علوم و اصحاب معارف بیاسایند * و ایشا ۲ 
ly‏ و مارا به د عای خير پاد‌کنند ۰ 


(۱۸) ديعرء حق تعالیی مهسر گردانید كه دارالشفا بناكرديم» تا 
از خاص و عام هركرا مرضی طاری می شود و به رنجى مبغلا می گرد 
آدجابیاین - اطبا حاضر می باشند تا تشخیص مرض SUS‏ و عاج و 
پرهیز فرمایند؛ و درای آن بدهند - و وچه درا و غذا از سهام اوقانه 


yale? درب‎ - | 


۲ - درب که بای سلطان مغقور مرحوم محين شاه است که خداوند ود 
عونك مابود من مخصوص وروردها 66 ۳ - در ١‏ ” اہشاں مارا“ 
۳ درب a‏ ایست ۵ درا وب ” آولافپا “ 


ف 


] ۱٩ [ 


بدهلی - جم رر مریضان !3 متهم 5 Blane‏ © ورضيع و شريف ye 9 ١‏ 
و Darl‏ أنتجا ust‏ أيند ‘ و معالج ابشان یور ۲۷۳ شود از Ji‏ وکرم = 
شفا ی پابند 8 


توفيق يانت که اشخاصييه * در عهد خدایکای مغذور و مرحوم Sarre‏ 
به تقدير الله تحالیی کشته tad‏ بودنه * و کسانی که اعضائی ایشان 
از چشم و بینی و دست و پا ناقص گشته > By‏ ایشا از قبل بادشاه 
مرحۆم مغقور استرضا نود ؛ و هر یکی زا به اموال راضی نموده! > 
خطرط خوشنودی " موکد به شهود مستند * ذر صندرق WS‏ به دارالمان 
مقهرةٌ سلطان مغنور مرحوم نورالله مرقده " جاب سر داشته» تا حدق تعالی 
به کرم عديم خويش أن. مخذوم و مربی ما را غريق رحست گرداناد و 
(re)‏ دیگر * از عطایائی البی آنست که دعهای و زمينهائي اماک 
ندیم به وجرة در عهود ماضيه سلب Bad‏ بود“ و در دیوان از تصرف 
9 ملاک ay wire‏ - گنادیم تا هر ۳۹1 Lapa‏ ملک So‏ در دیوان 
شرعی بیارد - بعد ثبوت دهی و زمیلی ؛ كه به تصرف در آورده و جز آن . 
هر جه مملوكا او باشد؛ متصرف شود “ بح AU)‏ و توفيقه بدیں فضيات 
موذق شدیم* و حقوق به مساتلحقين رسید - 
(۲۱) ديكر“ به ترفیب اهل ذمه به سوي دين هد GH‏ 
پا فاليم و به اعلام pera‏ هرکه از كفار Spr Sls‏ كويد و red‏ اسلام پذیرد 
Ss ۳‏ 
چلانک» در دين محمد مصطفی صاي الليه تعالی علهه و آله و سلم Boel‏ اسمت 
جزیه ,ازو درر Terao - OMS‏ أن به كوش عام رسهد فوج فوج و جماصمت 


»' كردانهده‎ er oa] 
در ب حدیث‎ = | 


[ ۱۷ [ 
جماعت هنود آمدژده و ۷4 شرف اسلام مشرف شد ند وهمجنين , الى يومنا 
هذا از اطراف می ایند و ایسانن می آرند» و جزیه از ایشان دور می شود 
وبه (نعامات و تشریفات مخصوص می WIS‏ - التحيد لله رب العالمین ٠‏ 
خدائى تعالیی در عبد دولت ما در امن و امان محدررس و مصئون 
می باشد - و روا نمی داريم که فلیل و كثير ونقهر و فطیر از ملک هيم 
کسی کش ودک شود = بسیا ر مردم مغوی سعایت نمودند که فان تاچر 
چند ین لک 5 فلان عامل چندین لک دارن “» ساعیان را به تعزیرات 0 
آئینه بدین شفقت همکنای مخاص 9 دوستندار ما شدند - قصعه: 
بپتر از كلم خواسته صد بار 
یک ثنا بة که چند! خرمن tes‏ 
(۱۳) دیکر * به عنايات حق * توافع فقرا و مساكين و استمالت 
تلوب ایهای در دل ما تیک یافت * تا هر جا که فتیری و كرشة نشينى 
يافتهم * برلی ملافات او قدم زدیم و به دعا استمداد نموديم * تا ففولت 
نعم الامير لباب الفقير ( عاىبابالفقير ) اكتساب کرده شود- 
(۱۳) هيكر'ء هر كرا از اهل درلت عير طبعى به SUS‏ رسید و 
معبر کشت ۰ بعن ترتیب رجه معاش او" اجازت دادیم و نصهعدت 
peor‏ تا در استعداد wy)‏ مشغول کردد ۰ و از ملگراس شرع و هين * 
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ىه در جوانی ارتکاب . نمود۷ باشن 8 تانب گرد“ 5 از دیا Pl yal‏ کای 
و 4 امور آخرت روئی أرد - ربامی : 

1 چون ييز شدی" کر جوان Ny‏ كرد 

دار ظلعت شب هر آنچه کردی کردی 
در ررشنځی روز همان نتران کرد 

)10( دیگر ».بر قضية (ofl‏ قملعه ‏ ۱ 
طریق و رسم wale‏ دولمت آننسست» كه بنوارنه مردان نمو ly‏ 
وگز چون عمر. آنکس ملتشی شد نو : دارند ۰ .فرزندان أو راء 

از اضحاب . شغل» : كسانق. .که جاهئ :و مرتبه داشتند؟ چوں ‏ بے 
فرزندان شان مقرو داشتیم ٤‏ به نوعی که از پدرآن ‏ در مذزات 9 نیت 
و شان باشلد؛ و در uf‏ مرتبه نقصان ا.نيابد د read‏ 

رسم و آئین بادشاهان اشت > “كم oS‏ ملق را عزیز BUS‏ 

وز يس عېد أو“ وفادار با خردملن زاده نیز BUS‏ 

SA (۲۹)‏ بزرگترین و بهترین . دولت ‏ که واهب السلک: جل 
جلاله و عم نوالة» اين بنده را بخشيد»» آنست؟. که به اطاعت و اخلاص 
و دولت خواهى 5 امتثال yl‏ حضرت خلافت shy‏ ابن عم رسول 
الله علیه‌وسلم» که صحت سلطلت بدآن ابت است» و درست نباشى تا 
خود را به خادمی حضرت مشرف نه گرداند» و اذن از أن درا مقدسه 
نيابد» توفوق داد؛ تا اعتشاه بدين | رسوج یافت . 9 از حضرث romney)‏ 
دارالهلافت مناشهر به اذى مطاق و نهابت خلافت ple‏ شدء و از 
حشرت عليلى . امیرالموملین در ملشور مبایعت به تشريفا خطاب 
[ogee "‏ لسلاطین ۴ مشرف كشت -. و به نواثر نشریدات و نوازش به 
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جهانهان مفاخرت و مباعات حاصل آمد . 
این سریرت أن بود که بذکر این مواهب كه كرد شد“ از 
SH‏ أن که کسانی كه طالب pd‏ و سعادت باشند؟ این را که 
این است که به اتباع sl‏ توفیق يابند - آیشان به عمل خود مثاب 
گردنی و مابدلالت خير ماجور» الدال علي الخیر کذاعله: 


تمام‌شد 


اشار يه 
۷ 
dass]‏ بهاری 7 
ايالتنمس 0 
تا ال لوک کافرری 
تغلق شاه ١‏ 
جلال‌الدین 
خضرخان ۱ 
رجب 
رکن‌الدین 
سکندرخان ۳ 
0 ِ 
2-6 ۳ 
sluts‏ خا 
حجان 
۱ ۳ 
علاءالدین : 
عون ماهرو 9 
فرید خان ۱ 
فوروز 9 
ue‏ ۱۵۱ 
مدید شاه 
۱۳ 
۹ الديى) 
معزالدین (پسر ساطان شس الدين ۷ 
معزالدين سام . 
ی ۳ 
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ديوان 

ذمى 

روفن us‏ 
ربسمان فروشی 
زر تم 
زكوة 

صابون کی 
عامل 

عش ور 

عمال 
تصابى 
قمارخانه 
كتابى 
كرهى 
كوتوالى 
کوزه خشت 
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